
  منطق

كه از  اند. تمثيل: درصورتي ز به نتيجه رسيدهين دو چيتمثيلي هستند، چون در هر دو و از مشابهت ظاهري ب» 4«و » 1«ـ گزينه » 3«گزينه  -1
  ايم. مقدمات جزئي (به دليل مشابهت ظاهري با امري ديگر) به نتيجه برسيم، از استدلال تمثيلي استفاده كرده

هاي اشتباه  حذف تبييناستنتاج بهترين تبيين است، اين استدلال كه نوعي استدلال استقرايي است، با بررسي احتمالات مختلف و »: 2«گزينه 
  آيد.  دست مي به

» اسـتقرايي «تر برسيم، استدلال را  اي كلي استدلال استقرايي تعميمي است. در صورتي كه از مقدمات جزئي به نحو نسبي به نتيجه»: 3«گزينه 

  يابيم  نامند. در اين استدلال از مشاهده چند مورد جزئي به حكم كلي دست مي مي

  (متوسط) ـ اقسام استدلال استقرايي ـ استقراي تعميمي) (خدابخش) (درس پنجم

  ـ شرايط استقراي قوي:» 2«گزينه  - 2

  ها فقط مربوط به يك محل و يك زمان و ... باشند.  باشند نبايد نمونه» متفاوت«و » تصادفي«ها بايد  )  نمونه1

مشـت نمونـه خـروار    «شود كه  زبان عاميانه گفته مي وجود دارد. دردر جامعه آماري ما  هاي مختلفي باشند كه ها بايد بيانگر همه طيف ) نمونه2
گيـري از جامعـه    يعني اگر يك مشت برنج از گوني برنج برداريم آن مشت برنج نمونه كاملي از كل آن گوني برنج باشد. بنابراين در نمونه». باشد

  ها را. ها را مدنظر داريم نه شباهت آماري ما تفاوت

  نسبت به كل جامعه آماري نسبت مناسبي داشته باشد. ها ) تعداد نمونه3

  (متوسط) (خدابخش) (درس پنجم ـ اقسام استدلال استقرايي ـ شرايط استقرايي تعميمي قوي)

  يابيم. هاي اشتباه به بهترين تبيين دست مي كنيم و با حذف تبيين ـ در استنتاج بهترين تبيين احتمالات مختلف را بررسي مي» 4«گزينه  - 3

  تعميم استقرايي از نوع ضعيف است.»: 4«نه گزي

  (دشوار) (خدابخش) (درس پنجم ـ اقسام استدلال استقرايي ـ استنتاج بهترين تبيين)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 4

  غلط است.» 2«كميت قضيه، تعيين كننده دامنه مصاديق موضوع است، نه كيفيت قضيه، پس گزينه »: 2«گزينه 

كه مربوط به مفهوم موضـوع  » موضوع قضيه«مربوط به مصاديق موضوع است، با جزئي و كلي بودن » سور قضيه«زئي و كلي بودن ج»: 3«گزينه 
  نيز اشتباه است.» 3«است، متفاوت است و تنها در لفظ اشتراك دارند. به همين دليل گزينه 

باشد و نسبت يا كيفيـت اسـت كـه بيـانگر رابطـه در       اي محصوره ميدر قضاياي حملي بيانگر دامنه مصاديق در قضاي» سور قضيه»: «4«گزينه 
  گردد. قضاياي محصوره است. بنابراين اين گزينه نيز رد مي

  (آسان) (خدابخش) (درس ششم ـ قضيه حملي ـ دامنه مصاديق موضوع)

شود. گزينه  مي امل همه مصاديق موضوعهمگي مصاديق مشتركي دارند چون سور هر سه كلي است. كه ش» 3«و » 2«و » 1«ـ گزينه » 4«گزينه  - 5
  (خدابخش) (درس ششم ـ قضيه حملي ـ سور كلي و جزئي) (متوسط) گردد. مي سور جزئي دارد كه شامل بعضي از مصاديق موضوع»: 4«

مله اين چنين حذف شده است. اصل ج» اگر«حرف شرط » 1«هاي ديگر شرطي است. در گزينه  تمامي گزينه» 3«ـ به غير از گزينه » 3«گزينه  - 6

بوده است: 
 

گر    ا  
 حرف شرط 

  ند زد.هها جوانه خوا باران بيايد، دانه  

به معناي باد موافق و مسـاعد  » باد شرط«را ساخته است. » باد شرط«به واژه باد اضافه گشته است و تركيب اضافي » شرط«كلمه »: 3«در گزينه 
  (خدابخش) (درس ششم ـ قضاياي حملي ـ قضاياي شرطي) (متوسط) ت.براي كشتيراني است و معناي جمله شرطي نيس

  دهد. ، صدق يك قضيه، كذب ديگري را در پي دارد و كذب يك قضيه، صدق ديگري را نتيجه مي»تناقض«ـ در رابطه » 2«گزينه  - 7

طعي بگوييم صورت ق توانيم به ب باشد، نميكاذ يابيم. اما اگر قضيه كلي در رابطه تضاد، از صدق يك قضيه كلي به كذب قضيه كلي ديگر دست مي
  (خدابخش) (درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مربع تقابل: تناقض و تضاد) (آسان) كه قضيه متضاد آن صادق يا كاذب است.

اديق قضيه جزئي جا كه مص كلي و موجبه جزئيه و ميان سالبه كلي و سالبه جزئي برقرار است. از آن ـ رابطه تداخل ميان قضيه موجبه» 1«گزينه  - 8
» متداخل«توان به  اند. با تغيير كميت قضيه و ثابت نگه داشتن كيفيت آن مي در ذيل مصاديق قضيه كلي قرار دارند، اين رابطه را متداخل ناميده

  (خدابخش) (درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مربع تقابل: تداخل) (دشوار) آن قضيه دست يافت.

، عكس آن ها الصدق ندارد. به اين معنا كه در برخي از مثال قضيه سالبه جزئي است و سالبه جزئي، عكس لازمـ در اين گزينه اصل » 4«گزينه  - 9
، نيز ظاهراً درست »آموزان شاعر نيستند بعضي از دانش«نيز، عكس مستوي » 4«در گزينه شود.  ها، عكس آن كاذب مي صادق و در برخي از مثال

  الصدق ندارد. گويند كه سالبه جزئيه عكس لازم مي توي اين قضيه وجود ندارد. بدين جهت اصطلاحاًاست و ليكن قانون كلي براي عكس مس

  (متوسط) (خدابخش) (درس هفتم ـ احكام قضايا ـ عكس مستوي: مغالطه ايهام انعكاس)

  شود. مي »سالبه كلي«كند، پس موجبه كلي، تضادش  است و نسبت تغيير مي» كلي«در تضاد سور هر دو  ـ» 3«گزينه  -10

  (متوسط) تضاد)مربع تقابل: (خدابخش) (درس هفتم ـ احكام قضايا ـ 


